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همراه شده  ، و تقابل سنت و تجدداصلاحات ارضي   روستايي،ةده و رنج کشيدمصائب پايان ناپذير مردم ستم دي ،اجتماعي

  . استل دادهيتشکستون فقرات هنر نويسندگي وي را و در مجموع 

اوضاع  و ي ادبنشي آفرانيرابطه م»  سلوچي خاليجا«رمان  ي جامعه شناختيرسبرن نوشتار برآنند تا با ينگارندگان ا     

 و راهگشاي نوعي نگرش تازه در برخورد هنري و  قرار دهندلي و تحليابيسنده را مورد ارزي نويخي و تارياحوال اجتماع

  .علمي با يک اثر ادبي باشند

   سلوچي خاليجا ،يمحمود دولت آباد ات،ي در ادبيه شناسجامع ،ييجامعه روستا ،ينقد جامعه شناخت :واژه هاي كليدي
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Abstract 
       Sociological criticism is method that proceed  research and study society several division and different 
or homonym treatments style structure society in signal period in history. herein criticism style, works 
evaluate hence point of view that society and artist correspond live and inseparable mid.indeed critic learn 
compeletly from time and place that writer lived, until can studied works because of artist moral reflex into 
society and its idea from outside.  
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    مقدمه

 ،ست تمام نما كه شخصيت نويسندهياثر ادبي آيينه ا       

او در جامعه  ها و زواياي آشكار و پنهان  افكار و انديشه

 تواند به يبدين وسيله خواننده م ؛د شوين متجلي مآ

 در واقع شناخت اثر ادبي. يابد جهان دروني نويسنده راه 

دگاه ي و د برابر است با شناخت نويسندهياديتا حد ز

ز به عنوان يك يرمان ن.  اويط اجتماعي و شراي فکريها

نوع ادبي ،تحولي تازه در ادبيات بوجود آورد و براي 

هاي   خصوصيات عاطفي و تجزيه و تحليلاولين بار

دروني به طور آشکارا از طريق اين نوع ادبي وارد ادبيات 

  .شد

شاعر و ( ، اثر سروانتس»شوتيدن ك«رمان با    " 

 »شاهزاده خانم کلو«تولد يافت و با ) نويسنده اسپانيايي

رو به كمال ) نويسنده فرانسوي( دولافايت نوشته مادام

 ياين نوع هنر کلام ).۱۱۹ ،۱۳۷۷ ،يرصادقيم( "گذاشت

 بود از اواخر قرن ي بر ارزشها و تجارب انسانيکه مبتن

 و رشد طبقه يي بر اثر تحول و تکامل جامعه بورژوا۱۷

دا کرد و به صورت ي گسترش پي غربيمتوسط در اروپا

 .افتي در انگلستان قوام ۱۸مه نخست قرن يمستقل در ن
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بر اساس  "تي رواي هاهينظر"  در کتاب"نيوالاس مارت"

  : آورده استي جامعه شناختير و نقديتفس

ده اند ين عقي بر اييکاي و آمريسيشتر منتقدان انگليب"     

 که بر يمنتقدان .که رمان در سده هجدهم پا گرفت

ده ين عقيبر ا ، کردنديد مي رمان تاکي فني هايژگيو

آنگاه در  ، و ثبت خود آگاهيد ذهنيبودند که نقطه د

 و جامعه ياسيشه سي اند که فلسفه، ،افتيت يات اهميباد

 که رمان را يبه زعم کسان .د کردنديبر استقلال فرد تاک

ظهور رمان مقارن  ، دانندي ميت اجتماعيش واقعينما

 شکل يرويش طبقه متوسط  به عنوان نيداياست با پ

همه  ،اتي که ادبيدن به دورانيان بخشيخ و پايدهنده تار

 زمخت و يموجودات ، جز ثروتمندان راافراد جامعه

  همچونيمنتقدان. شمردي ميقِ توجه جديمسخره و نالا

 و »پ راويليف« با »دلري فيلزل«و  »نگ  هاويرويا«

د فرهنگ يده بودند که منشاء رمان را بايهم عق »نگيليتر«

 که يفرهنگ ؛ دانستيل آن به تملک مادي و ميبورژواز

 يت کنوني موقعيبه سو رمان و جامعه را يت هايشخص

 مسائل يب شناسيرمان به آس جه،يدر نت . دهديما سوق م

  )۸، ۱۳۸۲ن،يمارت"( مربوط استي و فرهنگياجتماع

 و يسرگرم کنندگ ،ن رمانيرسالت نخست در گذشته،    

 از رهگذر ارضاء عواطف و احساسات يلذت بخش

 ي  متمادي که خوانندگان، ساعتهاي به گونه ا، بوديانسان

 به مرور زمان با اما ، کردنديصرف خواندن رمان م ا،ر

دار ين نوع پديدر ا که ييهايتوانمند و  تهايگسترش قابل

 ي برايل به عامليتبد ،ر گذارين قالب تاثيا ،گشت

 يتعداد ۱۹۳۰ ةدهدر  «؛ شديشه و خردورزيگسترش اند

 به يکا علاقه خاصيژه در آمريبو سندگان در جهان،ياز نو

ات ي ادبي و در کاربردها نشان دادنديتماعاصلاحات اج

از  يبرخ  کردند؛يد ميا به شدت تاکيزش پرولتاريدر خ

 يک ميالکتيسم ديالين باور بودند که ماتريز بر ايآنها ن

 ي اينيا جهانبي حل معضلات باشد ي براييتواند مبنا

 چه در عرصه عمل و ات در آن بتوانديفراهم آورد تا ادب

 . )۱۳۷۶ ،۲۶۸ ن،يگر( ش داشته باشدادلات نقچه در مج

از   مختلف رمان،يگونه هابه مرور زمان   ب،ين ترتيبد

 ،يسيپل ،يپاورق ،يانعکاس ،ياعتراف ،يجمله رمان اجتماع

  . بوجود آمديخي و تاريليتمث

  

  

  اتي ادب دريسجامعه شنا

ن ياتريگواز جمله  ،١ و رماني اجتماعيات نهاديادب      

 .ن نهاد استي همخوان با اي ادبياشکل هن يغ تريو بل

ر از ي غيزيژه رمان حاصل آنست که چيار ويارزش بس"

 ي م            به انسانها عرضهياسيب سا مطاليشعارها و 

ستن در اعماق وجود ي احساس کردن و زيوه هايش :دارد

دوست  ،يدشناسخو ،يگري درک ديهاوه يش ،يآدم

د دانست يبا ).۴۲۵،۱۳۷۷سرژ،( "داشتن و به شوق آمدن

            مطرح ي اجتماعيدگاه ها در ساحت نگاهين ديکه همه ا

ات يتا نفسان کوشد يسنده مي آنگاه که نويحت . شوديم

 را بر ي رفتاريا خوبي ي را سازمان دهد و بديآدم

خود را در مخاطبان ناخودآگاه  ،آشکار سازدخواننده 

 يه تلقيو چندسي و ارتباطي اجتماعيکرديمواجهه با رو

  . کنديم

 است ي از مطالعات ادبيرشته ا ،٢اتي ادبيجامعه شناس"

  را ي و اوضاع و احوال اجتماعيبان آثار اديکه رابطه م

 ي چگونگي دهد و شامل بررسي قرار ميابيمورد ارز

 يروش ها  در جامعه و انواع مخاطب،يسواد و آگاه

 و يت طبقاتين وضعي و همچنيشي نماينشر و عرضه ها

 سندگان و خوانندگان استي نويت اجتماعيوقعم

                                                 
1 -novel 
2  - sociology of literature 
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ن فکر يبر ا ،ياد نقد اجتماعيبن"  ).۷۴،۱۳۷۷،يرصادقيم"(.

ات و ي همواره محصول و مولود حياست که آثار ادب

ر ي از منتقدان اخيارين رو بسياز ا . استيط اجتماعيمح

ب و يده اند که علل و موجبات تحول اسالي ورزيسع

ق در يق تحقيفقط از طر ،اتي در ادبر فنون و انواع راييتغ

ن يزر( "نديان نماي بياوضاع و احوال اجتماع

ژه رمان ي و بويآثار ادب ،گريان ديبه ب ).۴۴،۱۳۶۹کوب،

 در زبان اتفاق  هستند کهييده هايبه عنوان پد همچنانکه

 معلول عوامل و ي اجتماعيبه عنوان آثارخود  ، افتنديم

 ي او را شکل مي هازهيگه و انسندي هستند که نويطيشرا

  .بخشند

ن يش اوليداياز زمان پ ،اتي     مسئله رابطه جامعه با ادب

ن بار ياول .شمندان بوده استي مورد توجه انديآثار ادب

د يات و مفيادب ،ي اجتماعيدگاهيافلاطون است که از د

 مردم اجتماع مورد توجه يا نبود بودن آن را برايبودن 

 در در ي جامعه شناختيه اين نظرياما تدو . دهديقرار م

 يلاديات به اواخر قرن نوزدهم ميباب رابطه اجتماع و ادب

  ).۱۹،۱۳۸۶ حسنلو،يعسگر(  گردديباز م

 از شاخه يکيبه عنوان  »اتي ادب دريجامعه شناس«     

 در اواخر قرن نوزدهم ي جامعه شناسي تخصصيها

 ججر"شه ها و آثاريستم با انديشکل گرفت و در قرن ب

 يوارد مرحله تازه ا) يلسوف مجارستانيف( ،"لوکاچ

ش يار" همچون ي متفکران بزرگ،لوکاچ علاوه بر.شد

ک به ي هر ،"نيل باختيخائيم "و" ن گلدمنيلوس" ، "کوهلر

سهم  ،ن رشتهي ايي و شکوفايريدر شکل گ ،نوبه خود

  درجامعه شناسي«مراد از در حقیقت  . داشتنديبسزائ

نه جامعه ( استينش ادبي آفرياس جامعه شن،»ادبيات

 يده اياثر را پد ،ي جامعه شناسةوين شيا". ) کتابيشناس

  جهاني داند و معتقد است که ساختارهاي مياجتماع

 ي از گروههاي برخي ذهني با ساختارهايآثار ادب

ر ي درک پذيا با آنها رابطه اي همخوان است و ياجتماع

 يبررس ا کتاب،ي يب اثر ادي از جامعه شناس و منظوردارد

افت و يدر پخش، چاپ،  درباره،ي جامعه شناختيها

 وام گرفته از يي است که باالطبع الگويرش آثار ادبيپذ

  بنابراین ).۱۳۷۴ ،۱۵ ت،ياسکارپ.ک.ر( است اقتصاد

 يجامعه شناس«و » اتي ادبيجامعه شناس«ان عنوان يد ميبا

عه جام«ب که ين ترتيبد قائل شد؛ زيتما» اتيدر ادب

 و ي و آماري مطالعات کميشتر برايب» اتي ادبيشناس

شمار  ک کشور،ير مصرف سرانه کاغذ در ي نظيموضوعات

ل به کار ين قبي از ايراژ آنها و مسائليت ک سال،يکتابها در 

 مطالعات يبرا» اتي در ادبيجامعه شناس« رود و يم

 است که در شناخت بهتر عصر ي و متون و آثارييمحتوا

هر چند  د واقع شوند؛ي توانند مفي مين متون ادبد آمديپد

 ستنديگر نيکدي ارتباط با ين دو مقوله بيکه ا

  ).۲۹،۱۳۸۷دا،يوح.ک.ر(

  

 از جامعه يکي است که يدگاه به حدين ديت اياهم"     

 قرن ي بود که جامعه اروپايشناسان قرن نوزدهم مدع

 ي و مناسبات اجتماعي اقتصادي هايژگينوزدهم و و

 بالزاک درک کرده تا با يشتر از رمان هاي بر آن را بحاکم

 ان،يقيدق( "ي و جامعه شناسيمطالعه صدها کتاب اقتصاد

  معتقد استن جهت است که اسکولزيبه هم ).۵۴، تايب

ب يترک  آنکس که  هدفش درک داستان است،يبرا«

چراکه  ؛ابدي ي مياتي حيتي اهميلي و تخيخيمسائل تار

 هر اثر ة به فهم نوع رابطيبستگ درک ما از داستان،

 يمحمد عل ).۸،۱۳۸۳اسکولز،( » دارديخاص با زندگ

   :دي گويم"  نبوديکي بود يکي" ز در مقدمهيجمالزاده ن

 يست براينه اين آئي توان گفت که رمان بهتريم"     

و  ملل ة مخصوصياي و سجاياندن احوالات اخلاقينما

چ يه  از دور،هي شناختن ملت روسيچنانچه برا اقوام؛
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 و »يتولستو« ي بهتر از خواندن کتابهايراه

 که يگانه ايب ک نفري يا برايست و ي ن»يوفسکيداستا«

 ز بهتر از کتابيچ چيه ان را بشناسد،يرانيبخواهد ا

 »يقنبر عل«و  »جنگ ترکمان« ه ويمور » بابايحاج«

  ). کتابمقدمه ،۱۳۰۱جمالزاده، ( "ستينو نيگوب

 يد در نظر داشت که گاهيته را بان نکيالبته ا     

 يري تضاد و درگيبان با زمانه خود نوعيهنرمندان و اد

نه وار ي از بازتاب آئين جهت نشانيبه هم .داشته اند

رنه "ن ارتباط يدر ا . شوديافت نميجامعه در آثار آنها 

 که با يتنها زمان" : معتقدند "ن وارنيآوست"و " ولک

ن کننده اشکال يي تعيعت اثبات شود جبر اجتمايقطع

ا ي را مطرح کرد که آين سوالي توان چني است ميهنر

 ي توانند جزء سازنده اثر هنري مي اجتماعينگرش ها

 ي در آن جاي از ارزش هنريشوند و به عنوان موثر

قت يحق"ن استدلال کرد که ي توان چنيم . ا نهيرند يبگ

 يست،مي ني خود ارزش هنرياگر چه به خود "ياجتماع

 و انسجام يدگيچي مانند پي هنريتواند به کمک ارزشها

 وجود يمي عظيآثار ادب . نداردين کار ضرورتياما ا .ديايب

  آن بايا به کلي  ندارند،ياديدارند که با جامعه مناسبت ز

ات ي از انواع ادبيکيفقط  ،يات اجتماعيادب  . ارتباطنديب

نکه يمگر ا  ندارد،يت اساسي اهمي ادبةياست و در نظر

ا ي ؛ استيد زندگيات در درجه اول تقليم ادبيمعتقد باش

ل يات بدياما ادب . به طور اخصي اجتماعيد زندگيتقل

هدف  و ات علتيادب .ستياست ني و سيجامعه شناس

بنا بر  .)۱۳۷۳، ۱۱۹ ولک،( " خاص خود را دارديها

 مورد نظر ةق جامعي شناخت دقيبرا "جان پک"گفته 

  :د مطرح کرديسه سوال را با ، و اثر اوسندهينو

 ،سنده عرضه کرده استي که نوييايسوال در مورد دن‐۱

ر ي در ارائه تصاوبه خصوص سوال در مورد قدرت او

 حاکم بر يقانع کننده از احساسات خاص و ارزش ها

  .جامعه

 يح تفاوت هايسنده در تشريسوال درباره مهارت نو‐۲

  . آنين ها و طبقات درويا جناح بنديدو جامعه و 

 يت هايسوال درباره رابطه متقابل جامعه و شخص‐۳

  .)۱۳۶۶،۷۷ پک، .ک .ر(مورد بحث داستان

 ز افزود؛ي ني توان مورد چهارميمن سه سوال ي     بر ا

 و يط اجتماعين صورت که چه عوامل و شرايبد

سنده و خلق اثر يشه نويت و انديجاد ذهنيدر ا ،يخيتار

شتر ي هر چه بيينابه منظور آشر داشته است؟يتاث

  به نخست ،»  سلوچي خاليجا«خوانندگان با متن رمان 

  آنيجامعه شناختل يو سپس به تحلداستان ان خلاصه يب

  .ميپرداز يم

  

  :» سلوچي خاليجا «خلاصه داستان

شخصيت اصلي (مرگان : ي اصليت هايشخص     

  )شخصيت اصلي پنهان(، سلوچ )آشكار

ابراو، هاجر، ملاامان،  عباس،: هاي فرعيشخصيت     

...                                                   و  گناو يعل ،سالار سردار،

ر يت دردمندانه سي روا " سلوچي خاليجا"داستان      

ن ي در ارتباط با زمييک خانواده روستاي يتباه شدگ

 ييکشاکش انسانهات تنازع بقا و ين داستان حکايا .است

 زمانه يگر و جزر و مد هايکدير و دار با ياست که در گ

 محور شخصيت گره داستان، پيرامون .گرفتار شده اند

شكل " مرگان" ، همسر "لوچس" ‐اما غائب –مركزي 

عزيمت ناگهاني و ). ۱۴۷،۱۳۸۲شهپرراد،( گيرد مي

دهد تا به نحوي  بيني نشده سلوچ به مرگان اجازه مي پيش

 بلکه   نه تنها او،بگذارد و مگير به حيطة داستان گام چش

از " سلوچ"  تمامي شخصيتهاي داستان در ارتباط با کوچ

آشفتگي ناشي از . دهند خود واكنش نشان 
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 روبرو اتي، خانه را بيش از پيش با خطر"سلوچ"هجرت

سايه " سلوچ"اين خطرات از هنگامي برخانوادة . كند مي

  انه بيكار مانده و با مشاهدة فقر،انداخته بود كه مرد خ

. ناچار شده تا دست ياري به سوي ديگران دراز كند

و تحت " مرگان"اهالي روستا نيز با هجوم آوردن به خانة 

در  )عباس و ابراو و هاجر( فشار قراردادن او و فرزندانش

"  بدين ترتيب .جهت كسب منافع خود مي انديشيدند

 بي ياور، مسوول برآوردن به عنوان زني تنها و" مرگان

شود و در طول  نيازهاي مادي و عاطفي خانواده مي

هاي ديگر مردان ده  داستان مورد سوء استفاده

و ) عباس و ابراو(دشمني دو برادر . گيرد قرارمي

كوچكترين فرزند (توجهي به كودكي بربادرفتة هاجر  بي

هريك از . كند اساس خانواده را تهديد مي)  مرگان

  ‐و نه خانواده ‐ خانواده براي بقاي زندگي خود اعضاي

كوشد تا بتواند تنها لقمه ناني را براي پايان روز تهيه  مي

. افتد حوادث داستان يكي پس از ديگري اتفاق مي. كند

 بي كاري و  هاي روستا و كوچ به شهرها، فروختن زمين

ناداري، درگيري عباس با شتر بهار مست و ديوانه شدن 

 و در نهايت تجاوز به ييع مناسبات زناشوي فجوضع او،

مهمترين ) يكي از اهالي روستا(مرگان توسط سردار 

 را به نقطة ٢ داستان هستند كه عمل داستاني١حوادث

كشانند و در نهايت داستان با فرودي دلنشين و  مي ٣اوج

 بي عدالتي، تجاوز به فقر و. رسد نمادين به پايان مي

ائيان با طرحي به نام اصلاحات ب روستيفر حقوق زنان،

 از   توسط رژيم حاكم در زير پوششي تبليغاتي،يارض

  . اصلي اين رمان به شمار مي آيندجمله مضمونهاي

  

                                                 
1 -incident 
2 -action 
3 -climax 

  " سلوچي خاليجا" رمان يختامعه شناجنقد 

 ي رمان مي که جامعه شناسين مسئله اينخست"     

 يان خود فرم رمانيست بدان بپردازد ،موضوع رابطه ميبا

ن فرم در درون آن ي است که ايط اجتماعيوساختار مح

 از ياثر هنر" . )۲۸،۱۳۷۱گلدمن،( "افته استيتکامل 

ن ينش اي آفري که براييک هاي و تکني شکليژگيق ويطر

جه ي شوددر نتيت مواجه ميبا واقع رود،ي به کار ميژگيو

د روش ي رمان باياستخراج مضمون جامعه شناس يبرا ،

 به کار ي تجسميدر مورد هنرها »نکاستلفرا« را که ييها

 او يقي تطبيسيخ نوينش تاريب .مورد استفاده قرار داد برد،

 به يدر مورد انواع شکل ها سبب شد که او به خوب

به  ).۱۶،۱۳۸۶فا،ازر( ببردي هنر پي اجتماعيواقعت يماه

 ي م با اصرار تمام »ان واتيا«ن جهت است که يهم

قتر يار ذقيبس  قالب رمان،ک سوال هست که دري« :ديگو

و آن همانا   تواند مطرح شود؛يگر مي ديهر قالب ادباز 

 است که اثر از آن يتي با واقعيان اثر ادبيمساله تطابق م

  ).۷۴،۱۳۸۰ آلوت،( » کنديد ميتقل

روايت به تصوير  "جاي خالي سلوچ"رمان           

 کشيدن مبارزه انسان در جهان و بيان طنز تلخ دگرگوني

حکايت  هاي تاريخي و اجتماعي جامعه روستايي است،

تنازع بقا و کشاکش انسانهايي است که در گير و دار 

 و از زندگي و جزر و مد هاي زمانه گرفتار شده اند

اين رمان با انعکاس  .بي بهره مانده اند حداقل امکانات،

بخشيدن فرهنگ و آداب و رسوم مردمان روستاي زمينج 

فرهنگي و تاريخي  ،بط اقتصادي، اجتماعينماياندن رواو 

ناختي و روستائيان و همچنين شرح حوزه هاي جامعه ش

چشمگيرترين و برجسته  ،روانشناختي منطقه اي خاص

مضامين  .مي گذارد  را به نمايش۴۰‐۵۰ترين وقايع دهه 

اين  رمان در داستان هايي که دولت آبادي پيش از اين 

له غيبت مرد و تنها وجود داشته،خصوصا مسئ نوشته،
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  و  "باشبيرو" ،"مرد" داستان گذاشتن اعضاي خانواده در

با اين تفاوت که در  ،به چشم مي خورد "هجرت سليمان"

 .حدت بيشتري به خود گرفته است  و  اين داستان شدت

 ي دهه هاي که در فاصله زمانييدر داستان هااصولا "

 ي ارزشها همچون تقابليمقولات  نوشته شده اند،۴۰‐۵۰

 يگذر از زندگ ،يد مادي جدي با ارزشهايل سنتياص

تقابل سنت  ک عبارت،ي و در ي شهري به زندگييروستا

مورد توجه و دقت   آن،يته در تمام ساحت هايو مدرن

سندگان عمدتا در آثار يسندگان قرار گرفته است و نوينو

 آوردن تمام ي ترک سنت و رويامدهايح پيبه تشر خود،

  ).۴۴،۱۳۸۳ غلام،( "ته پرداخته انديظاهر مدرنار به ميع

 يران در حالت بن بست گونه اين دوران جامعه ايدر ا

 به سر حد ياسي و سيقرار داشت و نظم کهنه اجتماع

 که نظم نو يياما از آنجا ده بود؛ي رسيدگي و پوسيکهنگ

ت يدر نها  برخوردار نبود،ي خاصي و برندگيياياز پو

ات خود ادامه يانحطاط به حجامعه در حالت ضعف و 

ند يحاصل فرا نظم نو به حالت خود،در واقع  . داديم

 يو فرهنگ جهانادغام اقتصاد و فرهنگ جامعه در اقتصاد 

  .بود

ن و ي تريانه کلي با انتخاب سبک واقع گرايدولت آباد

 و يد از مسائل جزئي را در تجرين مسائل زندگيق تريعم

ن يدر متن ا . آوردير در مي به تصويه ايخرد و حاش

 ي شخصي و کار و کوششهايات زندگيت،نه جزئيروا

 او در جهان و جامعه با وضوح يکه سرنوشت کل ،انسان

از آنجا  .ردي گي قرار مي مورد بررسينانه ايز بيو دقت ر

 نسبت به ي  انتقاديدي از دين مطالعه و بررسيکه ا

 ي انجام مي اجتماعي و از زندگي هستيت هايمحدود

 را ينانه به سرنوشت انسان دارد و اموري بدبينگرش رد،يگ

ت از ضعف و حقارت يدهد که حکا يمورد توجه قرار م

 در يت انسان به زندگي چون محکوميامور انسان دارند؛

 بهره ي برايب و دشمني که بسا اوقات رقيگرانيان ديم

ره ي در چشينناتوا ستند؛يش نيب،  از امکانات موجوديريگ

 يماري خود از درد و بي جسمانيت هايحدودشدن بر م

حقارتش در  ر؛يان ناپذير و پاي پذيتا مصائب خستگ

ر ين سي و همچني و اقتصادياسي کلان سيروهايمقابل ن

ت وجود ي کلي ثباتي و بي قراريو ب ؛يتحولات اجتماع

رمان با حس  ان،ين ميدر ا .گرانيو مجموع روابطش با د

ر يات و سيجزئ ن، نسبت به سرنوشت انسايهمدرد

ک ي و از سطح بازتاب دهنده  کنديدردناک آن را بازگو م

 يبه سطح بازتاب دهنده جد د خاص نسبت به امور،يد

  .ابدي يم ارتقاء يت زندگيواقع

  ،ياقتصاد ،ي گفت پرداختن به مسائل اجتماعد بتوانيشا

 دولت ين دغدغه ذهني تري، اساسياسي و سيفرهنگ

ن ساختارها  ي ايل و بررسيبه تحللذا  ، بوده استيآباد

  .مي پردازيم

  

  

 ي خاليجا« زن در رمان ينقد مصلحت اجتماع

  »سلوچ

ژه يران بوي اي زن در روستاهايخي تاريجامعه شناس     

 و خاطرات جهانگردان يپس از نوشته شدن آثار داستان

که زن به عنوان   دهدير نشان مي سال اخ۱۵۰در حدود 

 ي از مواردقربانياريچگونه در بس ،کره جامعهي از پيمين

 ي و منزلت اجتماعييسودجو ،يمعاملات اقتصاد هوس،

 به سبب فقر ين که خانواده اي ا.مردان قرار گرفته است

ش ي نابالغ خو شود دختر خردسال وي مجبور مياقتصاد

ار ن کيو چند برابر سن او بدهد و با االوار ي عيرا به مرد

ل منزلت يتقل   کند،يزش باي دختر خويبا همه هست

 موثر و فعال يتي زن است از شخصي و اجتماعيوجود

 . منفعل و کالا صفتيتيدر خانواده و جامعه به شخص
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 ي روزگار خردسالةه به جامعياون زيسنده از اينقد نو

 ي و هم انسان شناختي است هم جامعه شناختي نقدخود

 يو  مناسبات اجتماعاو را به اعتراض بر فرهنگ که 

گاه زن يش جاين نمايهمچن . دارديموا  ارط و روزگيمح

 ي است که اثر آقايينه هايگر زميبه عنوان جنس دوم از د

  . کندي دنبال ميدولت آباد

 را در بر يژگين وي اي اجتماعيرمان واقع گرا        

 يتي موقعيت ها را بر مبنايط شخصيدارد که کردار و شرا

موضوع و  ،يقيحق يوه ايبه ش ،ي و اجتماعيخيتار

مضمون خاص خود قرار دهد و اشخاص داستان را به 

ک قشر يک عصر و زمانه و ي متعلق به يعنوان افراد

 به شرح ين رمانيچن  کند؛ي خاص معرفياجتماع

  کند،ي و آداب و رسوم بسنده نمي اخلاقيخصلت ها

ز و منحصر به فرد ي متماين مقوله ها را به گونه ايبلکه ا

 . دهدي و زنده نشان ميقي حقييفته از الگو برگرييو گو

جامعه  ي برايستيمدرن يتيفينکه کيسنده بدون اينو

 يي و چند صداي چند وجهيکوشد تا اثر يف کند،ميتعر

 يصدا ،يصلاحات ارض نقد ايعلاوه بر صدا :نديافريب

 نقد يز صدايف و ني ضعيت خانوارهاينقد فرهنگ و ترب

 يض هايز و تبعيمات و تين جنسيفرهنگ غالب بر تع

ن همه يبا ا .استسنده ي نوياز جمله کوشش ها ناروا،

شتر از نوع ين اثر بيسم حاکم بر ايد توجه داشت مدرنيبا

ن اواخر در ي است که تا ا۲۰مه نخست قرن يسم نيمدرن

 يعني ؛ بوديابيران قابل مصداق ي جامعه اگوشه و کنار

 يولوژدئي اييرهايرها و تعبي بر تصوي متکيسميمدرن

 ي اجتماعين هايي و تبي حزبيژه با نگاهيبو محور،

  .اقتصاد مدار

سم حاکم بر داستان ينست که رئاليگر اينکته قابل توجه د

ش از يرد و بي گيک را از وجود زن ميهرگونه نقش رمانت

 يهمه خشونت و فقر و زحمت را به رخ خواننده م

ب  تصاحي که در پيش رفتار مردين همه نمايبا ا د؛کش

 خاص ي گم کرده است از وجهه اي شوييزن روستا

،از ين مردانيرفتار چن توان گفت يم.برخوردار است

 شود و يده مي کشيزي به سلطه غري اقتصاديزه هايانگ

  گذارد؛يش مي تنگ را به نمايياياف محدود و جغرييفضا

د يطش پدي او و محي مشخصا روزگار برا کهيدر حوزه ا

ن تعارض عناصر ي تسکي برايهيچ توجيآورده است و ه

و البته نه خشونت نوازنده  (يک و خشونت اجتماعيرمانت

 از همان دسته » سلوچي خاليجا« . گذاردي نميباق)عشق

ژه در يات بوي است که به قول جامعه شناسان ادبيمتون

 ي و سلطه طلبيمحافظه کار ،يسم اجتماعيحوزه رئال

 کشد و ير مي  شرم آور را به تصوي و اقتصاديفرهنگ

 او ي و تغزلي بر زن و منزلت اجتماعيان سلطه اقتصاديم

شير زن کاردان و ‐ "مرگان" . گذاردي نميفاصله ا

 يک تنه با ‐ داستانيت اصلي و شخصروزگار ديده

كنشهاي  .مصائب روزمره دست و پنجه نرم مي کند

يكي از اين . مرگان اغلب غيرسنتي و مردسالار است

از اهالي روستاي (بر سالار عبداالله كنشها دفاع در برا

خواهد در ازاي گندمي  سالار از مرگان مي. است) زمينج

 مرگان با چنگ  .كه به سلوچ داده، مس آلات او را بردارد

تا جايي كه با سالار  ،كند و دندان از حق خود دفاع مي

هايش را  دارد و بيضه شود، به سوي او خيز برمي درگير مي

  .گذرد آيد و از حق خود مي وتاه ميسالار ك .كشد مي

 مرگان كه خون به دست و پايش دويده بود، از جا"     

اي كردبرخاست و هر :  

ات را از  ورخيز برو بيرون مردكة خام طمع، قد و قواره‐

ببين چه اولدرم بلدرمي براي من راه   !خانة من  ببر بيرون

 !انداخته، كفتار

اي كه به دست داشت  بهسالار با ديگ و تاس و مشر     

مرگان از پشت سر به سالار پريد، . به سوي در هجوم برد
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سالار . منديل او را از سركشيد و به ته اتاق پراند

برگشت، مرگان بال قباي او راگرفت، سالار ناچار از اين 

شد كه ديگ و تاس و مشربه را به سويي بيندازد و با 

سالار . ويز شدمرگان با سالار گلا. مرگان گلاويز شود

مرگان ميان پاهاي سالار . دانست چه بايد بكند نمي

سالار، فرياد در گلو، . نشسته، دست به قاچ مرد برده بود

اما مرگان او را رها . كرد تا خود را برهاند تقلا مي

  ). ۳۲و۳۱ص("كشيد پيچاند و مي كشيد، مي كرد، مي نمي

  

ن با آورد تا مرگا شرايطي را بوجود مي،محيط روستا

. شهامتي باورنكردني در برابر حقوق خود پايداري كند

او براي نجات خود .ستيديگر زن و مرد بودن در ميان ن

اش از نداري و مصائب پايان ناپذير و به واسطه  و خانواده

بلند طبعي و همت نستوهش،به انجام سرسخت ترين و 

از تميز كردن خانه ؛پست ترين کارها تن در مي دهد

ستا تا دوشيدن شير گاو و كندن قبر در سرماي اهالي رو

گرفتاري هاي مرگان تمامي .استخوان سوز كوير

 نابهنگام يري و پيافسردگ سلوچ،ندارد،کوچ ناگهاني

عباس،ازدواج نادرست هاجر،جدال نابرابر ابراو و در 

 به ) روستاي از اهاليکي(نهايت تجاوز ناجوانمردانه سردار

يان ناپذير سرسخت ترين مرگان همه و همه مصائب پا

ثمره اين دست وپا زدن ،بزرگ .است" زمينج"زن روستاي

هنگي را براي جامعه رف‐ترين پيامد و آسيب اجتماعي

مرگان از ترس آنکه مبادا به . آوردروستايي به ارمغان مي

او تهمت بي ناموسي و بي عفتي بزنند با آنکه تعادل 

 اختيار رواني خود را از دست داده است سکوت‐روحي

  .همچنان او را مي آزارد ،اما اين احساس تلخ مي کند،

 .وحشت به تمامي او را در خود گرفت !وحشت      "

نعره  .دست بر دهان گذاشت تا جلوي نعره اش را بگيرد

مرگان خود را به  بيابان؛ ...گلوله شده بود در گلويش

مرگان خود را به درون شب  شب؛ .بيابان انداخت

 . رها کرد و دست از دهان برداشت را دخو .انداخت

زوزه . زوزه شغال ها .بيابان همه فرياد و شب همه شيون

  ).۳۰۰ص( "شغال ها

رهايي از خود  .رهايي از ديگران آسان است "...     

اما  حتي ناداري را مي توان از ياد برد، ...دشوار است

ت در هم برخوردي به خشون !برخورد دو غريزه را نه

نمي  .نمي توان حل کرد نه؛ . دو چنار در طوفانشکستن

نه  .گرهي نيست که بتوان بازش کرد .توان هضمش کرد

مي  هر چه بدان مي پردازي کورتر .بدست و نه به دندان

. بيشتر در هم مي پيچاندت .مي شود      گنگ تر  .شود

کلافه ات  و اگر نخواهي بدان بپردازي و به آن بينديشي،

  ).۳۰۵ص( " مي کند      ترتکلافه .مي کند

کوچکترين و بي  ترين،  مظلوم  ،)خانوادهدختر (هاجر     

او كه به تازگي سن  . استآزار ترين شخصيت در داستان

. با چندين مشكل روبروست ،بلوغ را پشت سر گذرانده

نخست نداشتن امنيت در خانواده است؛ به طوري كه 

دوم . خورد برادر بزرگتر خود كتك مي ،حتي از عباس

 از اين ازدواج كرده و پيشازدواج ناخواسته با مردي كه 

 ۳۰ترس از هماغوشي با مردي كه . هم سن سلوچ است

دربر  تمامي وجود هاجر را ، سال بزرگتر است۲۰ـ 

او كه هنوز دوران كودكي را پشت سر نگذاشته . گيرد مي

هاي  داند، بايد به خواسته و معناي عروسي كردن را نمي

  . نيز پاسخ مثبت دهد »علي گناو«د حريصي به نام مر

  

اي به دل  هاي شكسته  نيزه !جيغ و جيغ و جيغ     "

 واي! ننه. هاي زمينج اجر در كوچهصداي پريشان ه.شب

  ! به دادم برس ننه...ننه جان هوووي  ... ننه جان، واي... 

. علي گناو در پي او بود. اي بگريزد چغوكي از دام باشه

. بست بند مويي تنبانش را مي ويد و در حال گرهد مي
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چنانكه . گم شد. هاجر ميان بازوهاي مادرش پنهان شد

. گريه ،گريه. باد را در آغوش گرفته باشد ،پنداري مرگان

اي شكسته، به بيمي عميق آميخته و شكن شكن  گريه

علي گناو دهن دختر را  ... هول، در صداي نازك دختر

مختش بست و پا به كوچه  پهن و زبا كف دست

  .گذاشت

ريزي   خيال داري آبرو !ديگر كولي بازي تا چه حد‐

  ).۲۸۳ـ۲۸۵ص ( " !صدايت را ببر ديگر بزغاله! كني؟

 يشانيپ« ن رمان دري اگر درينکته جالب توجه د   

سنده با ينو . شوديم مشاهده »هيصفحه اهدائ«ا ي» نوشت

 ين نکته اشاره مي احا بهي تلو» مادران مابه احترام« عبارت

 ي نامه اي زندگيتمالا جنبه ان داستان احيکند که ا

 يت هاينش و پردازش شخصيسنده در آفري و نوداشته

 الهام گرفته يقي زنده و حقييت خود از نمونه هايروا

ک ي نزديا يشاونديا خوي که با آنها نسبت يافراد است؛

سنده ملموس ي نويشان برايشه هايو رفتار و اندداشته 

 يانگر احترام و علاقه و قدردانين بيهمچن .بوده است

  .ن بوده استيران زميسنده از همه مادران اينو

  

جاي « موقعيت زن ايراني در رمان د گفتيدر کل با"

  :از سه زاويه مورد توجه واقع شده است »خالي سلوچ

به طور ناگهاني  –از روي ناچاري  ‐زني که شويش ‐۱

و را ترک مي کند و به مقصدي نامعلوم مي براي هميشه ا

مثل  رود و زن را با تمامي مشکلات تنها رها مي کند؛

او را با دردها و رنج هايش به ) سلوچ(مرگان که شويش 

  .مي گذارد و مي رود واد حال خو

مثل رقيه که  ،سرش هوو مي آوردزني که شوي او ‐۲ 

  .علي گناو سر او با هاجر ازدواج مي کند

 که در سنين کودکي به اجبار وادارش کرده اند به زني‐۳

  ).۱۳۳،۱۳۷۳قرباني،( "مثل هاجر خانه شوهر برود؛

  

 يجا« در رمان يي خانواده روستايط اقتصادينقد شرا

  » سلوچيخال

يکي از قوي ترين  " جاي خالي سلوچ"داستان      

به  انسان ةداستان هايي است که راجع به فقر و مبارز

فقر وتنگدستي باعث  .وشته شده استن ،خاطر حيات

شده تا مرگان به عنوان زني تنها و بي ياور دستخوش 

مرداني که تنها در  هوي و هوسبازي هاي مردان ده شود،

فکر برآوردن و ارضاء نيازهاي جنسي خود هستند و به 

کوچ سلوچ ناشي از نوعي  .مي نگرند  ابزاريةزنان با ديد

  و فقرگي و درماندگيسرگشت تنهايي، احساس پوچي ،

او  .احساس بي هويتي اوست نسبت به زندگي است؛

رهاورد  .فرزند زمانه اي است که رو به اضمحلال دارد

نبود سلوچ در جامعه اي که ارزش هاي مرد سالار بر آن 

ثمره اي  ،جز تيره روزي و سياه بختي ،حکم فرماست

 و "از هر انگشتش هنري مي چکيد"او که زماني  .ندارد

بندي و تنور مالي و لاروبي و تاق زني و نجاري و نعل 

اکنون وامانده و سرگشته  ،پشته کشي شغل اصلي اش بود

 .کرده استاز روستاي خود دلبريده و به ناکجا آباد سفر 

 فقدان نيروي کار و سنتها و آيين ة نشان،نبود سلوچ

گويي سلوچ پيش  .نبرد با خود است ،نبردسلوچ .هاست

که آن متوجه نابودي روستا مي شود و پيش از از ديگران

مي  کوچ ، روستا به اوج خود برسد ياقتصاد مصائب

 باعث مي شود  اين مردوجود در نااميدي و ياس، .کند

) مرگان(با همسرش  همبستگي دوگانه اي،تا هيچ گونه

ط يز با شرايمحل سکونت خانواده سلوچ ن .نداشته باشد

 . تنگاتنگ دارديونديپ و احساسات ساکنان آن يزندگ

 سرپرست است ي بيمظهر خانواده ا وان،يسقف شکسته ا
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 شکسته و پردرد و ياز دل ها وار شکاف برداشته،يو  د

همانطور  . دهديخبر م  که در امان نخواهند ماند،يميحر

ده و ترک يخشک مه کاره،ي نيکه تنور خاموش و کندو

ره يخ و فقدان ذينه تنها نشانگر درد گرسنگ خورده،

بلکه به عنوان نماد کدورت و رنجش و رو   است،ييغذا

حزن و  . شودي تواند تلقيز ميبه انهدام رفتن خانواده ن

ن تاسف ها و غصه يبار سنگ ،ياس و افسردگي ،يدلمردگ

 که در ذهن اعضاء خانواده سلوچ يره ايو افکار تها 

به »  از غباريميه ضخير لايز« کند با استعاره يرخنه م

د را در دل افراد خانواده ي که نور اميغبار د؛ي آي مانيب

  . سازدين آن مي را جانشياهي و سيرگي کند و تيمحو م

به نوشدگي سواي آنکه حکايت از ميل  هجرت سلوچ،"

که اين البته با پرواز سلوچ بر  ‐ و تولد دوباره او دارد

معنا  ،و حضور مداومش در خيال مرگان فراز رود شور،

 و طبيعي ترين عکس العمل عيني ترين ‐ دپيدا مي کن

آبرومندانه و  بي زميني است که مي خواهد روستايي

 نياز به ،شرافتمندانه زندگي کند و براي نيل به اين مقصود

بناچار زن و فرزند خود را  ،کار دارد و چون کار نمي يابد

رها مي کند تا خود را از شرم سرافکندگي در مقابل آنان 

 از اين جهت که کار در بسياري از آثار شايد .برهاند

 يدولت آبادي به عنوان اصلي ترين ضرورت بقا

کند و رفته رفته به  مي شخصيت هاي داستاني تجلي

 "نمادي از غرور و غيرت تبديل مي شود

   ).۴۲،۱۳۷۳قرباني،(

 بسيار )ن فرزند خانوادهيبزرگتر( كنشهاي عباس      

 او به يمال دوست و حرص. شگفت انگيز و ديدني است

هاي داستان مشتي  قدري زياد است كه در يكي از صحنه

بلعد و  در بازي قمار مي ،سكة آغشته به تاپالة خشك را

  .خوابد تمام شب از دل درد و اسهال نمي

عباس با پوز ميان داو خوابيد و اولين چيزي كه به      "

نظرش رسيد اينكه زير فحش و لگدهاي كدخدا يكي از 

 هاي پسر سالار اي سكه را بقاپد؛ برج كوچك قرانيه كپه

  از زير چنگ گرفت و يكجا با خاك و خُل مشت كردرا،

اش را همراه خاك و خل و نرمه  مشت پرسكه ،عباس... 

هايش مثل دو تا  هاي كهنه به دهان ريخت و لب سرگين

  ).۱۳۸ص همان، ( "گردوي خشك بالا آمدند

 به اغلب ،روزي رزق و گرسنگي و تلاش براي کسب

 يکي از اساسي ترين مضمون هاي داستان تبديل مي شود

 يت هاي شخص و افکنديه ميو در سراسر رمان سا

ت ي و  عدم امنيداستان از آغاز تا انجام، با جهل و آشفتگ

خانواده سلوچ به اندازه  .بان هستندي دست به گرياجتماع

 نان يک روز هم پس انداز ندارند و چه بسا اگر نتوانند

  .يک شب خود را فراهم کنند با شکم گرسنه مي خوابند

  .روده هايم دارند همديگر را مي جوند}عباس{ ‐     "

  .تو که هر چه صبح بود لنباندي}ابراو{ ‐

  !بيا همه اش چي بود؟}عباس{ ‐

 عباس دست به ته جيبش برد و نرمه نان هايي را که با ‐

جلوي روي خاک و خل قاطي شده بودند بيرون آورد و 

  :برادرش گرفت

  .ته دلت را مي گيرد .بجو ! بيا‐

ا پيش برد و خاکه  ابراو ناچار و نيز با اکراه دستش ر‐

دهان بزرگش را  روي زبان ريخت، ،نان ها را گرفت

نيم لقمه قورت  .آرواره ها را به کار انداخت بست و

  ).۴۵ص("داد

  

ران در ي ايي روستاعة و جامياصلاحات ارض لةمسئ

   ۵۰،۴۰،۳۰ يه هاده

جدال محمد ، ۱۳۴۰ل دهه ي و اوا۱۳۳۰ ةدر اواخر ده     

ژه آنان که يران،به وياست اي با کهنه کاران سيرضا پهلو
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 بود،او را بر آن داشت که ينداريگاه قدرتشان در زميپا

ه ي،پاياسي رجال سيدات مادي در منافع و عاييبا جابجا

که به مدد  يشاه پهلو.ت کندي قدرت خود را تثبيها

 توانسته بود علاوه بر ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۳ ي سال هاينسب

 يرساخت هاي زي قدرت خود ،نوسازيه هايم پايتحک

ن يدوار بود با کاهش اقتدار ملاکي  را آغاز کند،امياقتصاد

 ي از ارزش افزوده بخش کشاورزيو خرده مالک ها،بخش

ل کند تا ي شهرها گسين بخش را به سويا  کاريرويو ن

  .ردي بگيشترينعت رونق بکار ص

 انجام گرفت ي وقتي اصلاحات ارضيطرح و اجرا"     

 دکتر مصدق با کودتا يران به رهبري ايکه نهضت مل

 ۴۰ در آغاز دهه يطرح اصلاحات ارض.درهم شکسته شد

ن ها را با ينداران را واداشت زميبه اجرا در آمد که زم

نند  کين کار مي زمي که رويواسطه بانکها به کسان

 حاصله را در يه هاي شد که سرمايشنهاد ميبفروشند و پ

  ).۳۱،۱۳۸۳،يدولت آباد"(ندازنديشهرها به کار ب

 در ين هدف و دستاورد عمده اصلاحات ارضينخست     

  يتيرع‐ارباب يان برداشتن روابط سنتياز م، ۱۳۴۰دهه 

 سهم بر به دهقانان خرده مالک و حفظ و يايل رعايو تبد

ن ين هدف ايدوم. بوديني ماشيهايبهره بردارت  از يحما

 برنامه به  بدوني بانکيبود که با پرداخت وام ها

دات يق به استفاده از توليدر عمل آنها را تشو ،کشاورزان

ن بود که با ين هدف ايسوم . مورد نظر خود کننديمصرف

 ي ارزان برا نسبتا کاريرويان به شهرها نيمهاجرت روستائ

ن يچهارم . مونتاژ فراهم شوديع مصرفياها و صن کارخانه

را آنها ي، زشتر بر خرده مالکان بوديهدف تسلط و نفوذ ب

دان ي و وارد شدن به ميبا خارج شدن از عرصه کشاورز

هر  زه ،ي مکانيا کشاورزي ي و صنعتي تجاريت هايفعال

 ي و ماليشتر با طرح ها و برنامه ها و ضوابط اداريچه ب

 آن بود يبه علاوه دولت در پ . کردنديم دايم ارتباط پيرژ

ن ييش تعي مطابق با انتظارات از پيي روستايتا نهادها

  و در راس آنهاييشده عمل کنند و اگر مقامات روستا

بلافاصله   زدند،ي سرباز ميل از همکاريبه هر دل ،کدخدا

 . شدنديتوسط ژاندارمها از سمتشان کنار گذاشته م

  :ل انکار داشترقابي غيريکدخدا نقش و تاث

 يمه رسميک مقام ني به م شاهيکدخدا که در رژ"     

 يشتر روستاها مجبور بود که بخشيدر ب ،شده بودل يتبد

مک ز به کي نياز درآمد خود را به ژاندارمها بدهد و گاه

  ليان تحمي را به روستائيدي جدن ژاندارمها، عوارضيهم

 يش ميا خود را افزينکه مقدار مستمريا اي کرد و يم

  ).۵۰۶،۱۳۷۱،يپاپل( "داد

 ياسيعلاوه بر حفظ ثبات س۱۳۴۱دولت در سال      

 يا  گستردهي و اجتماعيبرنامه توسعه اقتصاد روستاها، 

 ياصلاحات ارض .آغاز کرد "ديانقلاب سف" را با نام 

رامون ي داد و در پيل مين برنامه را تشکي ايبخش محور

ت يوضع آموزش، اشت،بهد ،يل منابع ملي از قبيآن مسائل

 از ي مختلفينهادها.  کردن مطرح شديزنان و صنعت

ج و يسپاه ترو« ،»سپاه بهداشت« ،»سپاه دانش« جمله 

 يع و متحدالشکلِ برنامه هاي سري با هدف اجرا»يآبادان

د يبه عنوان مثال با . شکل گرفتندي و اقتصادياجتماع

 ، فرستادن مردان»يج و آبادانيسپاه ترو«گفت هدف 

له ين وسيتا بد ، جوان به روستاها بودةل کرديتحص

اموزند و در يبه دهقانان ب  راين کشاورزي نويک هايتکن

  .ساختن خانه و جاده و پل به روستاها کمک کنند

دا شدند که ي در روستاها پيب قشر تازه اين ترتيبد"     

تلمبه آب و  ن،يکمبا تراکتور،(  خوديکي مکانيبا افزارها

ن معنا که آن را به يبه ا  کردند؛ي ميه کاريکرا )نهايمانند ا

ا جنس به ي نقد ين در مقابل مقداريدهقانان صاحب زم

 يدهقانان ثروتمند اکثرا حالت دوگانه ا . دادنديه ميکرا

 ي ملکين هاي خود زمينکه با افزارهايافتند و علاوه بر اي
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ر يآنها را به دهقانان متوسط و فق ش را کشت کردند،يخو

  ).۳۳۵،۱۳۵۹،يمومن( "ه دادنديز کراين

دخالت دولت در  ،۱۳۵۷ تا انقلاب ۱۳۴۲ از سال      

 ي و اجتماعي اقتصادياست هايق سيروستاها از طر

اربابان " .دا کرديش پي به طور ثابت و مستمر افزايمتنوع

نده در سطح روستا بودند که ي دو دسته نمايغائب دارا

 " نايکدخدا‐۲مباشران‐۱ : کردنديمنافع آنها را حفظ م

د يان، به اميمباشران و کدخدا ).۱۲۵،۱۳۶۸ زاده،ييلهسا(

 ي شوند واسطه ايت دولت برخوردار مين که از حمايا

 يچرا که دارا  شدند،يان  وکارگزاران دولتين روستائيب

ن يزم.  بودنديتي و ولاي با مقامات محليروابط خوب

ه مفسران و  هم ب‐ روستايساکنان واقع‐داران بزرگ 

ل ي تبديي دولت در مناطق روستاياست هايان سيمجر

ن اقدامات تسلط بر روستاها از ين هدف ايمهمتر. شدند

ه و تمرکز قدرت يده و چندلايچي  پيهايزيق برنامه ريطر

  .کشور بود)تختيپا(در مرکز

خرده مالکان که از دهقانان مرفه بودند در روستاها      

 را در ي قابل ملاحظه اياراض ،يماندند و به طور نسب

 را مالک بودند ين اراضيم ايا از قديآنان  ار گرفتند،ياخت

 ،ر و بدهکاري فقياي رعايد اراضيق خريا از طريو 

 توان يدر واقع م. خود را وسعت داده بودندينهايزم

ن را در ين زميشتري که بين استنباط کرد که دهقانانيچن

بر  ،يصلاحات ارضدر دوره پس از ا ار داشتند،ياخت

  . روستاها حاکم شدندياسيات سيح

ران را يان ايت مطلق روستائيد دانست که اکثريبا"     

 ليتشک‐ش نبودندي بيت کوچکيکه اقل ‐خرده مالکان

ت عبارت بودند از زارعان سهم ين اکثريبلکه ا ،دادند ينم

ن بودند اما ي زميز بين دسته نيا .ني زميبر و رنجبران ب

 ين براي زمي مقداري و غالبا شفاهي کتبيمانيپبه موجب 

    ن بر اساس مزارعه به آنان واگذار ير معيا غين ي معيمدت

  ).۵۱۷،۱۳۶۲لمتون،( " شديم

 ي از دهقانان بي قشرن و ي  خوش نشياياانبوه رع     

ت يع جمعين که به طور عمده بر اثر رشد سريزم

 يون فزيش از اصلاحات ارضي در دو دهه پييروستا

 يرويجه ني در نت  ودا کردندي پيوضع مشخص ،افته بودي

 در يا کار روزمزدي مهاجرت به شهرها و ي برايبالقوه ا

 ،يلاحات ارضب اصين ترتيبد .روستاها آماده شدند

 ينه را براي و زمبر هم زد را يتيرع‐ اربابيروابط سنت

 و رشد و توسعه  ي دهقاني هايش انواع بهره برداريدايپ

ن را به حال ي زمي آماده کرد و انبوه کشاورزان بيتجار

  .خود رها ساخت

روستاها از  ،ي پس از اصلاحات ارضيدرسالها     

ن امور و سرنوشتشان يي در تعيکسب قدرت واقع

 از دست يکي "يچرا که به قول دولت آباد بازماندند،

دن و ير سلطه کشاني به زي اصلاحات ارضيافته هاي

 ي دهقانياني ميه هايمالکان و لامجذوب کردن خرده 

که عملا از درون پوک و  ،ن يبود و دفع غول ارباب از زم

د ي از توليگري آن در وجوه دييپوده شده بود و جابجا

فراهم شده  ش در اقتصاد و صنعت وابسته،ينه هايکه زم

 ين اصلاحات در نظام سنتيا بين ترتيبود و بد

 آن ي براينده ايآجاد کرد بدون آنکه ي خلل اينداريزم

  ).۱۶۱،۱۳۸۰چهلتن،( "ننديتدارک بب

 و يل اشکالات حاصل از کم آبيبه دل ،ن اصلاحاتيا     

ک لازم ي پرداخت وام و نداشتن تکني براييعدم توانا

 در ير چندانيياساسا نتوانست تغ جهت کشت و زرع،

 ي هايگر خشکسالياز طرف د. ن بدهديع زمي توزيالگو

 ييآشنا ،يکاريب ،يضعف تکنولوژ ،ييفقر روستا مداوم،

و و يراد( يل ارتباط جمعيد و رسوخ وساي جديبا زندگ

  .ه را افزودي رويعوامل مهاجرت ب ،)ون و تلفنيزيتلو
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تظاهر به عدالت  ن اصلاحات،يم که تحت ايرژ     

ن ياک ها و زمبا مخالفت ملّ ، کردي مي و اجتماعياقتصاد

ت ي به دور از واقعيياده هيشاه در ا .داران روبرو شد

 يدگاه هاين باور بود که دي براي و اقتصادي اجتماعيها

ن وجه به نفع ي به بهترييجامعه روستا ندهياو درباره آ

. ن نشدي که عملا چنيدر حال ،دهقانان تمام خواهد شد

 ي نظام سلطنتي که به سرنگوني انقلابةن در آستانيبنابرا

چ وجه تحت پوشش يان به هيت روستائياکثر د،يانجام

 يامده بودند و از دسترسي متعدد توسعه در نيبرنامه ها

 مثل آموزش و بهداشت ياساس يه اجتماعيبه خدمات اول

ن امرمنجر به مهاجرت گسترده يهم .دمحروم ماندن

 در نقد اصلاحات يدولت آباد .ان به شهر شديروستائ

  :دي گويم شاه مي رژيارض

ک نظام کهن ي  بناست ساخت و بافتيوقت"     

 اش داشتن يلازمه منطق زد،يچندهزار ساله درهم بر

د ي که باياز نظم، و همه جانبه استي عمليطرح

 ه پردازانيربه نشان داد که نظراما تج .ن آن شوديگزيجا

 آن بودند و لاجرم ييشتر کارگزار اجرايب ،»ديانقلاب سف«

 د ويز تولي ناچينه هايفکر نکرده بودند که با وجود زم

ان به شهر ين روستائي ايخيهجوم تار ه،يع پايفقدان صنا

 ، کنم در اروپايفکر م . کردييد راهجوي بايرا چگونه م

ت را برحسب ي جمعييجابجا ،يعت انقلاب صنعتيطب

اما در کشور  م کرد،يد و توسعه مهار و تنظي تولياز هاين

 ما ييپس مردمان روستا . رخ نداده بوديما انقلاب صنعت

آنها  . شونديد صنعتي آمدند تا جذب توليها نمبه شهر

 آورده بودند و ير خود به شهرها رويبه ناچار با تقد

در  ،دي گويمشاهدات من م . به شهر دارنديهمچنان رو

ست و پنج خانواده يب ، ۷۰‐۷۱ يازده ماه از سالهايطول 

 ،بنه کن  کمتر از صد خانوار،يک روستايفقط از  ،جوان

نکه تهران در طول هفتاد يجه اينت ؛ اندروانه تهران شده

ک دهکده ي به ،ي فئوداليک شهر سنتيت يسال از وضع

رخ عوض  ،لي اتومب پر از دودةنابهنجار بزرگ آسفالت

شکست  ).۱۸،۱۳۸۳ ،يآباد دولت( ".کردخواهد

  :اصلاحات در واقع نشان داد که

بلکه  ،يت مردمي بر مشروعي قدرت کدخداها نه مبتن‐۱

  . م زور و اجبار بوديد مستقيتهد از يناش

 ياسي   کارکرد سيت  نخست  کارگزاران  دولتياولو‐۲

  .ي و اجتماعيج اقتصاديبود و نه نتا

ن رفته  و يازب ين داري و زميدات اقتصادياس تول اس‐۳

 يهاکشور ش از همه وابسته و چشم به راهي برانيجامعه ا

  .ه شده استير همسايه و غيهمسا

  

 ي خاليجا« رمان ياصلاحات ارض ياختجامعه شن نقد

  »سلوچ

 اصلاحات يماجرا ، " سلوچي خاليجا" در داستان      

 ي شود که خرده مالکان روستاين گونه آغاز مي ايارض

 دستگاه  رند با گرفتن وام از دولت،ي گيم ميتصم ،نجيزم

ن ي را وارد ده کنند و در عوض زمين کشاورزي نويها

شتر يب . کننديداريمت ارزان خريان را به قي روستائيها

 در عوض ي سنتي از رنج کشاورزيي رهايان برايروستائ

هدف  . دهنديت مين کار رضاي پول بديافت مقداريدر

 ي از رنج بيي است و رهاي پسته کار  بزرگان ده،ياصل

 ي و روي سنتي کشاورزيوه هاي و شي و خشکساليآب

اکتور و ن از جمله کار با تري نويآوردن به روش ها

نج و به خصوص جوانان پرشور يمردمان زم .موتور آب

 به دست آوردن ي درپ ، ثابتي کسب درآمديروستا برا

 دولت ي از طرح ها‐اگر چه کم درآمد‐  مناسبيشغل

  : کنندياستقبال م

ش را به باد  يستاد و زلف هاي اي رکاب ميابراو رو"     

نکه ي از ا کرد ويک ميش را به هم نزديپلک ها . داديم
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 يف ميک ، تازديست اسب سوار شده و ميب بر صد و

 مزد يگر گدا بازيد .سر ماه به سر ماه حقوق، .کرد

ر آرد گندم يده س م من جو،ين : کرديکلافه اش نم ،گرفتن

سر ماه   کرد،ي که ميبابت کار !و هفت قران پول

 هر ربگذا . افتاديچشمش به چهار تا اسکناس درشت م

آدم بداند دخل و  . داشته باشدي کتاب وي حسابيکار

 يابان که نميد باد بي هوا و به اميرو ست؟يخرجش چ

  ).۲۳۷ص( " !شود راه رفت

عباس درصدد به  هرکس به فکر منافع خود است،     

  سوار شدن بر تراکتور،يابراو در آرزو دست آوردن پول،

رزا يم ،يد رابطه با مقامات دولتي به ام دوشنبهييکربلا

 مانند داماد آقا ملک به ي و برخيين به فکر سودجوحس

موتور آب و تراکتور  .هستنددن پول ها يدنبال بالا کش

 آن و بدون آنکه مردم ي کارکردهايبدون مطالعه و بررس

  : شودي از آن داشته باشند وارد روستا مياطلاع

  :مراد گفت"     

 يند هر تراکتوري گوياما م !ننديرش را صاحبانش ببيخ‐

    کند؟يکار صد تا مرد را م

ست ينها صد و بين تراکتور ايهم  هست؟يصد تا چ‐

  .ستياد هم بزرگ نيتازه ز .اسب زور دارد

  :ديمراد پرس

   کنند؟ين جانور ها را کجا درست مي ايراست‐

  .ن فکر نکرده بوديتا حالا به ا. ابراو ماند

  زند؟يلابد سر به خدا تومن م  شود؟يپولش چه قدر م‐

!  

ن ها ين زمي هميد از روي بايک جورين پولها يلابد ا‐

  ب کهي ما به جين پول زحمتکشيبب نه؟ گر،يد ديايفراهم ب

  ).۲۳۲ص( "  رود؟يم

 يواني حي کشاورزيروهاين ،با آمدن تراکتور به روستا     

 يهاروي خود را به نيجا )گاو و اسب والاغ و شتر(

  : دهندي  ميکيد مکانيجد

ک کاسه نبود و در ينج ي بلوک زمين هاي زمنکهيبا ا"     

رزا حسن بازار کار يتراکتور م  بود،ياصطلاح خرده مالک

آن کس که  . کردي رونق ميگاوها را داشت سرد و ب

 يه تراکتور وام زراعيهم اندازه کرا ‐يحت– توانسته بود 

پس کمتر از  . انداخته بوديش را به کناريوغ و خي ،رديبگ

ش ي که خييا الاغ  و شترهايد گاوها   شدنيده ميش ديپ

ار در ي  دسته ميمرد  ،يرمردي بکشند و پي در پياريو م

 تراکتور ي شقيش هايخ .دست به دنبالشان روان باشد

 هرزه يخت و علف هاي ريرون ميدل و روده خاک را ب

 ين گاوهاي از پرزورترين کاريچن . کرديرا قلوه کن م

اما  . دارديزور گاو حد آخر، . آمدي هم بر نميستانيس

 !( نداشتيبه گمان ابراو حد رزا حسن،يزور تراکتور م

  ).۳۰۸ص

زه که با آمدن تراکتور آغاز شده ي مکانيطرح کشاورز     

 ي با شکست مواجه مي پولي و بيل خشکساليبه دل بود ،

کم .  شوديکار مي افتد و ابراو بيتراکتور از کار م .شود

برادر ( ح االلهيذب .ردي گيم بالاانين روستائيتلاف بکم اخ

ارونه سردار را به درون مادر چاه  ) دوشنبهييزاده کربلا

شود و  ير ميح االله درگيسردار با ذب . اندازديقنات م

 . کنندير و روانه زندان ميژاندارم ها هر دو را دستگ

  : معتقد است"يتيزار گيمسعود ب"

چاره کردن يقت بيکه در حق  شاه ،يدامنه رفرم ارض"     

بس  ان بود،يشتر روستائيو به فقارت کشاندن هر چه ب

ن نکته را هر ي باشد و اينج مي زميگسترده تر از روستا

دولت  ،دگاهين دياز ا .ابدي ي درمي به خوبيهنرمند

نج ي زميع نويخود نه تنها به روستا ، در رمانيآباد

 يي هانوع  رمان او،يهاتيشخصکه فرد فرد  اشاره دارد،
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 شوند و يافت ميران ي اييتند که در همه نقاط روستاهس

 ييها چهره سنده،ينو . استيعيار طبي بسين امريا

کشاورز  کشاورز، کارگر، خرده مالک، مالک،(  راييروستا

 يماهايدر س  خاص خود،ي با توانمند ...) ن وي زميب

 کدخدانوروز، مولاامان، گناو، يعل مرگان،  سلوچ،يفرد

 يم ... و ح االلهيذب سالارعبداالله، ،دوشنبه ييکربلا

  ). ۱۳۶۹ ،۳۰۵ ،يتيزارگيب"(نديآفر

 ي عملا به ضد و به نفياصلاحات ارض" جهي     در نت

و هم به  خودش يخيهم به ضد تار ش منجر شد،خود

ن معنا يدر ا . خودشيخيبه ضد تار . خودشي ماهوينف

ش  جامعه ي کننده تضاد و پوي خواست خنثيکه م

 .اما در عمل به انقلاب ضد شاه منجر شد ،شد بايدهقان

ن ين معنا که زمي خودش منجر شد در اي ماهويبه نف

ر شد و ما همچنان چشم به خط يبدون مرد ماند و با

مان گندم و برنج يبرا ،يه اي کراي هايم تا کشتيج داريخل

ک کشور يع در سطح ين رابطه وسيو شما ا اورند؛يب

ان يد با پايوند دهي را پياورزنه کشيريپهناور با سابقه د

 يکي مسخ و تباه شده و يروين داستان سلوچ که عباس،

نده يطرح کار آ ،نجي مانده در زمياز معدود عناصر باق

زند که در کنار ي رين ميم را چني عقيرزنيخود با پ

 يداريآرد گندم از شهر خر ،ره کش خانهيک شيگشودن 

ه آن آرد بدون شک ک ! بفروشدياورد ده و به اهاليب ،کند

امده و لابد با پول ي به دست نياب خودين و از آسياز زم

  ).۱۶۲،۱۳۸۰ چهلتن،( "شده است يدارينفت  خر

 را يگري مسائل ديعلاوه بر مسئله اصلاحات ارض     

سنده ين رمان با جامعه عصر نويد در شناخت رابطه ايبا

  :ن مسائل عبارتند ازين ايمهمتر .مد نظر داشت

 ييک جامعه روستاي و تفکي تضاد طبقاتديتشد ‐۱

  .ير و غنيف فقيدر دو ط

د ي جدي با ارزش هايل سنتي اصيتقابل ارزش ها ‐۲

  .تهيگر تقابل سنت و مدرني دي؛به عبارتيماد

 و يفرهنگ ،ياجتماع ،يشتيمع ،ي اقتصاديبحران ها ‐۳

  .ياسيس

 و مرارت زنان و دختران در يدرماندگ ،ي پناهيب ‐۴

  .ييجامعه روستا

 ،ي کاريبش يداي و پيي و فضاي بخشي هاينابرابر ‐۵

 ،يچلپ .ک .ر (ينيه نشيحاش ،ديفقر شد ،ينادار

۲۱۹،۱۳۸۲.(  

 و علم ينداريد(ي و کميفي کين رفتن ارزش هاياز ب‐۶

 و ييدروغگو(يو رواج انحرافات اخلاق) يآموز

  .)يچاپلوس

  .يي جامعه روستاي و رواني و روحي عاطفيخلاءها ‐۷

از جمله ( در جامعهيج و عرفي رايم تناسب سنتهاعد ‐۸

با )ي و حماسيخيتار ،ياتيليا ،ي و محلي بوميسنتها

  .ي امروزيزندگ

  

  يريجه گينت

ن جهت است که ي از ايت نقد جامعه شناختياهم"     

نه ي تواند به ما کمک کند تا از ارتکاب اشتباه در زميم

ن يم و ايمانمصون ب م،ي داريش روي که پييت اثر ادبيماه

 ييا قراردادهايق روشن ساختن کار آن اثر و يکمک از طر

 ده شود،ي اثر فهمي جنبه هايبرخ که با توجه به آنها،

گر يت دياهم).۵۵۲،۱۳۶۹چز،يد( "ردي پذيتحقق م

ژه ي بويق اثر ادبي است که از طرييآن،ارزش ها

ک ي ک طبقه،ي ،ک ملتي و در نظر  شوديرمان،مطرح م

 هوف، .ک .ر( کنديمد،مهم جلوه ک فريگروه و 

۴۲،۱۳۶۵.(  

 ن ويتر مهماز جمله  » سلوچي خاليجا«رمان       

 معاصر در يات داستاني است که در ادبي آثارني تريجد
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 يي روستاة جامعيطرح مسائل و موضوعات  اجتماع

ن است تا نشان ي بر اسندهيد نويتاک نوشته شده است،

 است که جامعه  »ياعع نامه اجتميوقا  «يدهد رمان نوع

 ين تفکري ارائه چنياند و براي نمايزمان خود را باز م

 ين به جايبنابرا ست؛ياز به جامعه شناس بودن نينحتما 

ات ي ادبي و محتوايت اجتماعي واقعيآنکه همسان

ط ي را در ساختار محين همسانيا  را مطرح کند،يداستان

ت او نخس . دهدي ارائه مي و شکل داستانياجتماع

 کند و سپس ين مييت اثر را تعي ماهياي گويساختارها

 يا با ساختارهاي گويها و ارتباط هايي همتايبه جستجو

وقوع  دوران ي و اقتصادياسي و سي و اجتماعيفکر

  . پردازديم داستان يرخدادها

 با  را در برخوردييات زن روستي موقعيدولت آباد

دمان مران ي چالش مني و همچنيستيه زيمشکلات اول

 يت اصلي شخص.ده استير کشيو به تصي به خوبروستا

 است که از دست رفته  يتي کليدر جستجو) مرگان(رمان

رامون او ي است که در جهان پين در اثر گسستيو ا

 کند و او را به ي او عبور مياز درون هست بوجود آمده ،

مشکل او  . افکندي راه حل ميتب و تاب  و در جستجو

 ييمشکل تمام زنان جامعه روستا ،ستي نيمشکل فرد

دن به ي رسي برايره زندگياست که در جنگل انبوه و ت

  .آرامش در تکاپو هستند

به  " سلوچي خاليجا" توان گفت  رمان ي مکلدر      

 درباره آب و ي است پر از اطلاعاتيره المعارفيمنزله دا

ات ياه و آداب و رسوم و فرهنگ و خصوصيخاک و گ

 ، آنةسندي خراسان که نوي روستاهايماع و اجتيفرهنگ

 از اطلاعات جامعه شناسانه را  در يمجموعه ارزشمند

 ي از زندگي برگردان ،ن رمانيا.  کرده استيآن گرداور

 در آن مطرح يق زندگيات و حقايروزمره است که واقع

 يسنده اي کمتر نودي شادر ادب معاصر ما" . شوديم

 دشوار و يزندگ ،يدتوانسته باشد به قدرت دولت آبا

 و يدگاه جامعه شناسي را از ديي و روستايريرنجبار کو

 سلسله مراتب آن،  روستا،يعيوضع طب.خ وصف کنديتار

 خاک و بذر يچگونگ ،ياريوضع قنات و آب زراعت،

 ،يت طبقاتيوضع مهاجرت جوانان از ده، دن و درو،يپاش

 ينش هايخانه و آداب و ب شه ها،يپ خوراک،  جامه،

گر آثار دولت ي و د»سلوچ ي خاليجا«در  ... ان ويتائروس

 ،يعت و جامعه شناسيطب .افتهي تجسم ي به خوبيآباد

نها يا . با دقت به وصف آمدهي انسانيايا و جغرافيجغراف

ران چند دهه ي ايري و عشايت فئودالي از واقعيجهات

ده و يدر در آن زاده شده و باليسنده کليش است که نويپ

ن را  با پوست و گوشت خود لمس کرده  آي هايتلخ

  ).۱۲۰،۱۳۷۸ب،يدستغ( "است

  منابع 

ت رمان ي، رمان به روا)۱۳۸۰(ام،يريم ،آلوت

  .نشر مرکز ، محمد حق شناس، تهرانيسان،ترجمه علينو

ترجمه  ات،ي ادبيجامعه شناس ،)۱۳۷۴(روبر، ،تياسکارپ

  .تهران،انتشارات سمت ،ي کتبيمرتض

 ات،ي در ادبييساختارگرا ،)۱۳۸۳( رابرت، ،اسکولز
  .نشر آگاه  تهران،  ،يترجمه فرزانه طاهر

 تيت در بازتاب واقعيخلاق ،)۱۳۶۹( مسعود، ،يتيزارگيب
  .۲ش  ،۸سال  ستا،يچ ،)مقاله(

 در ينيکوچ نش ،)۱۳۷۱( ن،يمحمد حس ،يزدي يپاپل

موسسه  مشهد، ،يميترجمه اصغر کر شمال خراسان،

  .يچاپ و انتشارات آستان قدس رضو

ترجمه احمد  ل رمان،يوه تحليش ،)۱۳۶۶(،جان،پک

  .نشر مرکز تهران، ،يصدارت

  نبود،يکي بود يکي ،)۱۳۰۱( ،يمحمد عل جمالزاده،
  .نشر آرش آلمان،
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ح و يتشر(  نظميجامعه شناس ،)۱۳۸۲( مسعود، ،يچلپ

  .ينشر ن تهران، ،)ي نظم اجتماعيل نظريتحل

، ما نيز مانند )۱۳۸۰( امير حسن و فريدون فرياد، ،چهلتن

تهران،  ،)گفتگو با محمود دولت آبادي(مردمي هستيم 

  .نشر چشمه و فرهنگ معاصر 

نقد آثار محمود دولت  ،)۱۳۷۸( ،يعبد العل ،بيدستغ

  .ماي نشر ا راز،يش ،يآباد

منشاء شخصيت در  ،)بي تا(  ، شيريندخت،دقيقيان

  . نايادبيات داستاني، بي جا،ب

جاي خالي سلوچ، چاپ  ،)۱۳۷۴(، محمود، آبادي دولت

  .ششم، تهران، نشر چشمه 

 ش،يقطره محال اند ،)۱۳۸۳( محمود، ،يدولت آباد
  . نشر چشمه و فرهنگ معاصر تهران،

ترجمه  ،ي نقد ادبيوه هايش ،)۱۳۶۹( د،يويد ،چزيد

 تهران، ،يوسفين ي و غلامحسياني صدقيمحمد تق
  .يانتشارات علم

رمان (يات داستاني ادبيجامعه شناس ،)۱۳۸۶( شل،يمزرفا،

 تهران، ،ينين پرويترجمه نسر ،)يت اجتماعيو واقع
  .انتشارات سخن

 ،)دو مجلد( ،ينقد ادب ،)۱۳۶۹( ن،يعبدالحس ،ن کوبيزر

  .ريرکبيامنشر تهران،

 اتي ادبي بر جامعه شناسيدرآمد ،)۱۳۷۷( کتور،يو سرژ،

تهران،  نده،ير پوترجمه محمدجعف ،)مجموعه مقالات(

  . نقش جهانانتشارات

 رمان درخت هزار ريشه، ،)۱۳۸۲( كتايون، ،شهپرراد

ترجمه آذين حسين زاده، تهران، نشر معين و انجمن 

  .ايرانشناسي فرانسه 

نقد  يه هاير نظريس ،)۱۳۸۶( عسگر ، حسنلويعسگر

 ،يمجله ادب پژوه ،)مقاله( اتي ادبيجامعه شناخت

  .۴ش  زمستان و بهار،

 ي رمان فارسيه شناسجامع ،)۱۳۸۳( محمد، ،غلام

 دانشگاه يات و علوم انسانيمجله دانشکده ادب ،)مقاله(

  .زييتابستان و پا ت معلم،يترب

، نقد و تفسير آثار محمود )۱۳۷۳( ، محمدرضا،قرباني

  .تهران، نشر آروين دولت آبادي،

ترجمه  ،ي نقد ادبيمبان ،)۱۳۷۶( ،گراني و دلفرديو ،نيگر

  .لوفرينشر ن تهران، ،يفرزانه طاهر

ترجمه  ات،ي ادبيجامعه شناس ،)۱۳۷۱( ن،يلوس ،گلدمن

  .تهران، نشر هوش و ابتکار نده،يمحمد جعفر پو

ترجمه  ران،يمالک و زارع در ا ،)۱۳۶۲( س،.اک ،لمتون

  .ي فرهنگيمرکز انتشارات علم تهران، ،يريمنوچهر ام

 در يتحولات اجتماع ،)۱۳۶۸( ،يعبدالعل ، زادهييلهسا

  .تهران، نشرتوس ان،ري ايروستاها

ترجمه  ت،ي روايه هاينظر ،)۱۳۸۲( والاس، ،نيمارت

  .تهران، نشر هرمس محمد شهبا،

 در ي و جنگ طبقاتيمسئله ارض )۱۳۵۹( باقر، ،يمومن

  .تهران، نشر نو ران،يا

 )ذوالقدر( ،يرصادقيمنت ميجمال و م ،يرصادقيم

نشرکتاب  تهران، ،يسيواژه نامه هنر داستان نو ،)۱۳۷۷(

  .مهناز

ات ي در ادبيجامعه شناس ،)۱۳۸۷( ،دونيفر ،دايوح

  .انتشارات سمت ،تهران ،يفارس

ترجمه  ات،يه ادبينظر ،)۱۳۷۳( رنه و آوستن وارن، ،ولک

شرکت انتشارات  تهران، ز مهاجر،ياء موحد و پرويض

  .ي و فرهنگيعلم

ترجمه   درباره نقد،يگفتار ،)۱۳۶۵( گراهام، هوف،

  .ريرکبيانتشارات ام ن،تهرا ،ينين پروينسر


